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 :چکیده

که در سدۀ هشتمِ دور برکونای، اسقفِ مسیحیِ میانگیرد، نگارشِ تئوچه پیشِ رویِ قرار میآن رودان است 
که میلادی، به زبانِ سُریانی نوشته است و در آن به اسطوره گُمها و باورهایِ مانوی  ه آن را  کُننده راهالبتا

د  هایِ مانوی آورده است، بایچه را برکونای دربارۀ اسطورهرسد، آندانسته، پرداخته است. به نظر میمی
که نویسندۀ آن به خوبی با اندیشهاز منبعی مانوی )دوبُن  گرفته باشد  هایِ مانوی نامگ( و یا از مأخذی 

گزار لاع داشته است؛ از همین روی،   هایِ مانوی بسیار دقیق و درست است. شِ او از اسطورهاطا
کلیدی: گان   ، منابع سریانی. هایِ مانویبرکونای، مانی، آموزه  واژ

 
 

 
 ای است از:. این مقاله ترجمه1 

Johannan, Abraham. “Theodore Bar Khoni (c. 800 A. D) On Mānī's Teachings Concerning the Beginning of 
the World,” in Reserches in Manichaeism, New York, pp 221-254 (1932).    
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 :مقدّمه
گُزیدهدادهطعۀ به دستق   کتابِ شدۀ پیشِ رو،  ( اثرِ  Book of Scholia) المکاتبای است از 

که بیش 792 -791تئودور برکونای )در حدودِ  هایِ مانی در آغازِ جهان در پیوند با آموزهتر م( 
کوتاهِ پیشینِ خودِ برکونای دربارۀ زندگیِ مانی، مطابق با سُ  گُزارشِ  ه شاملِ  تِ است. البتا نا

تِ مرسوم نیست. کنید: متنِ ویرایش  1مسیحیا  ,Inscriptions Pognonشدۀ  برایِ متنِ ما مراجعه 

, II mandaites des Coupes de Khouabirکومون در  بسنجید هم 2؛ چنین با ترجمۀ فرانتز 
Recherches sur le Manichéenne, I, La Cosmogonie Manichéenne dʹaprès 

iThéodore bar Khōn چنین متنِ تئودور برکونای، ویرایشِ آ. شیر دربنگرید هم 3؛Corpus  

Orientalium -Scriptorum Christianorum .4 کنید، با سپس به ترجمۀ آلمانی م راجعه 
 Studien zum antiken Synkretismus aus Iran und Griechenland هایِ یادداشت

anische Lehren von H.H. Schaeder)Ir -(Griechische Lehren von R. Reitzenstein .5 
 پس از آن دکتر یوهانان، مواردی را به ترجمه افزوده است. 

  
Pognon, 1899: text p. 127 line I, tr. P. I84; Cumont, 1908: tr. P. 7; Schaeeder, 

1926: tr. P. 342:                     

گُم  دربارۀ آموزه  :راهِ او )مانی(هایِ 
کتاب، در زیرْ دستهبای   هایِ مانیِ کُفرگویی  هایِ نادرست و حقیر وای از آموزهسته است که در این 

کنیم تا موجبِ     سرافکندگیِ چهرۀ مانویان شود؛ زیراکافر را ثبت 
که پیش)مانی( می او چه میانِ آن دو هست پدیدار شود، که آسمان و زمین و هر آنتر زانگوید 

گرفت و او را پدرِ بزرگی دو بُنْ هستی داشت : نیکی و بدی. بُنِ نیکی در سرزمینِ روشنایی جای 
(Pid ī wuzurgī/Zurvān )6 ک گفتند و او می ه از سویِ سرزمینِ روشنایی )پنج( شکوه )یا گوید 

 
3. Pognon, 1899: 125-126; 181-184.  

4. ibid: 127-131; 184-187.  

5. Cumont, 1908: 7-42.  
6. Scher, 1912: 66/ 313-318.   
7. Schaeder, 1926: 342-347.   

(، ایزدِ همۀ ایزدان است و عاملِ بنیادینِ هستی. او شهریارِ بهشتِ روشنی The Father of Greatnesبزرگی ) . زُرْوان یا پدرِ   6
 است.
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(، دانش، خرد Manohmēd( )یا ذهن/Ušگاه( جدا شد؛ )یعنی(: هوش )گاه، پناهسکونتْ 
(Bām( اندیشه ،)Andēšišn) ( و فهمParmānag.)1 ( او بُنِ شرا را شهریارِ تاریکیtārīg  

Axšēnd)2  گیتی که پنج  که او در سرزمینِ خود، سرزمینِ تاریکی، اسکان داشت  گوید  خوانْد. او 
  ها، جهانِ تیرگی.است؛ )یعنی( جهانِ دود، جهانِ آتش، جهانِ باد، جهانِ آب

Pognon, 1899: p. 127 line I, tr. P. I85; Cumont, 1908: P. 11; Schaeeder, 1926: P. 

343:                           
که شهریارِ تاریکی فراز رفتن به سرزمینِ روشنایی را اندیشید، پنج خانِ گوید آناو می گاه 

گفت: من هیچ]روشنایی[ ترسیدند و او می که سپس پدرِ بزرگی اندیشید و  یک از این پنج گوید 
من، خود،  جنگ نخواهم فرستاد؛ زیرا آنان را برایِ آرامش و آشتی آفریدم. فقط شکوهم را برایِ 

  باید بروم و این جنگ را بسازم.
که پدرِ بزرگی، مادرِ زندگی )او می را فرا خوانْد و   Mād žīwandag/Mādar ī zīndagān)3گوید 

خوانْد و انسانِ نخستین را فرا    4(γOhrmizdbay/Ohrmizdbaمادرِ زندگی ]نیز[ انسانِ نخستین )
که همانندِ  5(ādur, Grīw zīndagfrāwahr, wād, rōšn, āb ,]نیز[ پنج فرزندش ) را فرا خوانْد 

 مردان برایِ جنگ جوشن پوشیده بودند.
که آنچنین میاو هم  که نامِ او نَخَشْبَطْ )گاه فرشتهگوید  بود، نزدِ او ]انسانِ  ṭašbaḥNa )6ای 

که نَخَشْبَطْ روشنایی را پیشِ رویِ انسانِ یروزی در دست رفت و او مینخستین[ با تاجِ پ گوید 
گستردید و آن که در دورها نخستین  گفت: چیزی را  که شهریارِ تاریکی آن را دید، اندیشید و  گاه 

 
 ( هستند.Great Nous. این پنج عنصر، پنج اندامِ بهمنِ بزرگ ) 1

 ْرَوایِ سرزمینِ تاریکی است.. شهریارِ تاریکی یا همان اهریمن، فرمان2
ی و فراخوانندۀ هُرمزدبَغ یا همان انسانِ قدیم برایِ ستیز با اهریمن ( مادرِ تمامِ هستThe Mother of Life. مادرِ زندگی ) 3

 است.
گرفتار است و برایِ رهایی میThe First Man. هُرمزدبَغ ) 4 ه  که در بندِ مادا کوشد. او فرزندِ پدرِ بزرگی ( نماد و نشانۀ انسانی 

 و مادرِ زندگی است.
که در سیاه( فرزندانِ Amahraspandānندان ) . اَمَهْرَسْپَ 5 گرفتار و بلعیده میهُرمزدبَغ هستند   شوند.چالۀ شهریارِ تاریکی 
چالۀ اهریمن رهایی تازد تا هُرمزدبَغ را از سیاه. معادلِ سُریانیِ دوست روشنان. او پیش از مهرایزد به سرزمینِ تاریکی می6

 بخشد.
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تَن و پنج فرزندِ خویش را ویشْ سان انسانِ نخستین، خجُستم، در نزدیکِ خویش یافتم. بدینمی
که دشمنی دارد و او اندکی زهر را گدر جایْ  اهِ خورش به پنج پُسِ تاریکی بخشید؛ به مانندِ مردی 

کلوچه  خورانَد.آمیزد و بِدو میای میبه 
 Pognon, 1899: p. 127 line I, tr. P. 186; Cumont, 1908: P.18; Schaeeder, 1926: P. 

343:                           
ها )پسرانِ تاریکی( اینان )فرزندانِ انسانِ نخستین( را خوردند، هوشِ ه آنکگوید هنگامیو او می 

که او را  کینۀ فرزندانِ تاریکی، آنان همانندِ مردمانی شدند  پنج فرزندِ روشنی از میان رفت و با 
گزیده باشد.   سگی هار و یا ماری 

که وقتی انو او می  گاه به پدرِ بزرگی  او هفتیابد، سانِ نخستین، خردِ خویش را باز میگوید 
 بَرَد. نماز می

Pognon, 1899: p. 127 end, P. 128 top, tr. P. 186; Cumont, 1908: P. 20; Schaeeder, 

1926: P. 343:                      
را فرا   1(  xwārist/Frih rōšnRōšnanِ روشنان )و او ]پدرِ بزرگی[ در دومین فراخوان، دوست

را به پیش خوانْد و   2( Rāz ī wuzurg/Bām Yazdت روشنان بانِ )سازندۀ( بزرگ )خوانْد و دوس
خوانْد. روحِ زنده پنج فرزندش را را پیش 3(Mihr Yazd/Wād žīwandagبانِ بزرگْ روحِ زنده )

را از دانشِ   5( Pāhragbedارِ افتخار )را از خردش، شهری   4( Dahibedدارندۀ شکوه )فرا خوانْد؛ نگه
 Wādahrāmرا از اندیشۀ خویش، شهریارِ شکوه )  6(Wisbed/Taskirbyazdلماسِ نور )خویش، ا

 
که در زمانِ نبرد با نیThe Friend of Lights. دوست روشنان ) 1 روهایِ اهریمنی برایِ رهاییِ هُرمزدبَغ، میدانِ نبرد را روشن ( 

 سازد.می
که نقشی بنیادین در ساختِ بهشتِ نو دارد.The Great Builder. بام ایزد ) 2  ( ایزدی است 
که جهان را او میThe Living Spirit. روحِ زنده ) 3 ی را   ها،اهریمنان، از اعضایِ بدنِ آنآفریند. او پس از غلبه بر  (  جهانِ مادا

 سازد.می
 بانِ سه آسمانِ بالاییِ آسمان است.( نگاهThe Keeper of Splendourدارندۀ شکوه ) . دهبد یا نگه4

 کند.بانی میها را پاسْ ( هفت آسمان از آسمانThe King of Honour. مرزبد یا شهریارِ افتخار ) 5
 کشد.ندِ مهرایزد و از ایزدانِ مانوی که عواملِ سرزمینِ تاریکی را به بند می( فرزThe Adamas of Lightویسبد یا الماسِ نور )   .6
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Yazd/Zandbed )1 ( را از پندارِ خویش و اطلسMānbed/Parmānagēn Yazd)2  ِرا از درک
کرد.   خویش پدیدار 

Pognon, 1899: p. 128, 187; Cumont, 1908: P.28; Schaeeder, 1926: P. 344:      
که انسانِ نخستین و پنج فرزندِ او را تاریکی ها به سواین ی سرزمینِ تاریکی آمدند و فهمیدند 

ان بود و  که همانندِ شمشیری بُرا اَوباریده است. سپس روحِ زنده با آوایی و با صدایی فرا خوانْد 
گذاشت تا انسا گفت: آرامش بر تو ای  آن ]آوایِ مهیب[  نِ نخستین، پیکرش را بنگرد و به او 

کار در میانِ پلیدی، آفریدۀ روشناییِ در میانِ تاریکی، خداوند در میانِ درندگانی خشمناک راستْ 
که نیک کرده است  سان، انسانِ نخستین بِدو پاسخ داد و بِدو  یابند. بدیننامیِ او را درنمیلانه 

گفت: پدرانِ بار آوردهامش به گفت: تو رستگاری و آر ما، فرزندانِ ای و او ]انسانِ نخستین[ بِدو 
بِدو  3( Xwandag/Xrōštag Yazdاند؟ ایزدِ خروش )گونهروشنی در آن سرزمین درخشنده چه

 Padwāxtagو ایزدِ خروش و ایزدِ پاسخ )  <روحِ زنده  >گفت: آنان در حالِ انجامِ نکوکاری هستند و  

Yazd /ar YazdAzdeg )4 ی نهادند و  دگر پیوستند و سویِ مادرِ زندگی و روحِ زنده روبه یک
روحِ زنده، ایزدِ خروش را پوشید )به خود بست( و مادرِ زندگی، ایزدِ پاسخ را پوشید )به خود 

گرامی ها )مادرِ زندگی و روحِ زنده( به سویِ سرزمینِ تاریکی روی نهادند؛ اش و آنبست(. پسرِ 
که انسان نخستین و فرزندانش )بودند(.بدان  جا 

Pognon, 1899: p. 128, 188; Cumont, 1908: P.27; Schaeeder, 1926: P. 344, 

bot:                                
را بِکُشَد و   5( Archonsگاه روحِ زنده به فرزندی از سه فرزندش دستور داد تا فرزندانِ تاریکی )آن

که پوستبه دیگر فرز گفت  گذارد. مادر زند  ندگی از  شان را برکَنَد و آنان را به مادرِ زندگی وا
شان هایِ مُردهگسترد و یازده آسمان )بخوانید ده آسمان( را ساخت و بدنها، آسمان را  پوست آن

 
 ( چرخانندۀ سه چرخِ باد و آب و آتش است.The King of Glory. زندبد یا شهریارِ شکوه ) 1
که لایهBearer. مانبد یا اطلس ) 2  دارد.زمین را بر رویِ دوش و پایِ خود نگه میگانۀ هایِ هشت( ایزدی 
گرفتار در سرزمینِ تاریکی را فرا میThe Call-Godایزدِ خروش )  .3 که هُرمزدبَغِ   خوانَد. ( فرزندِ مهرایزد، ششمین فرزند، 
که با فراخواندنِ ایزدِ خروش، پاسخِ او را The answer God. ایزدِ پاسخ ) 4  دهد.می( فرزندِ ششمینِ هُرمزدبَغ 
 هایِ اهریمنی.. دیوان و آفریده5
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کدام از پنج فرزندِ روحِ زنده، به  را به سرزمینِ تاریکی انداخت و هشت زمین را ساخت و هر 
گُماشت. )بدینکاریشخوی کمرگاهِ پنج ایزسان( نگهیی  گرفتنِ  ها را دِ روشنی، آندارندۀ شکوه با 
کمرگاهِ آنبان شد )؟( و آسماننگاه کرد. اطلس زمینها را در زیر  گانه[ را بر هایِ ]هشتها پدید 

 ، بر میانِ آسمانها ساخته شدها و زمینکه آسمانزانویِ خویش نهاد. شهریارِ افتخار، پس از این
 ها پرداخت.بانی همۀ آننشست و به پاسْ 

Pognon, 1899: p. 129, 189; Cumont, 1908: P.29; Schaeeder, 1926: P. 344 bot: 
هایِ خویش را به فرزندانِ تاریکی نشان داد و از روشنایی )پنج ایزدِ روشنی( پس روحِ زنده پیکره

کرد و از آن، خورشید و ماه و روشنیِ )ستارگان( بیش از  ها ]دیوان[ اوباریده بودند،  که آن پالایش 
 فرید. هزار اختر آ

Pognon, 1899: p. 129, 189; Cumont, 1908: P.31; Schaeeder, 1926: P. 345: 
گردونهو ]هما م ها؛ )یعنی( باد و آب و آتش را ساخت و او تبارِ آنچنین روحِ زنده[  ها را تجسا

کرد و پادشاهِ شُکُوه را فراها پاسْ هموار ساخت[ و پایین و نزدیک، آنها را  بخشید ]آن خوانْد   بان 
گردونهو بر بالایِ آن سامان هایی( بههایی )زمینهایِ باد، آب و آتش( نشانْد. او پوستهها )بالایِ 

که در زمین ها پنج ایزدِ گانه[ در بند بودند و آنهایِ ]هشترا ساخت و بر رویِ ارکانِ تاریکی نهاد 
کینۀ خوی که ارکانِ تاریکی با  کنند و نگذارند  ها )پنج ایزدِ روشنی( را ش، آنروشنی را خدمت 

 بگدازند. 
گوید: پس از آن مادرِ زندگی، انسانِ نخستین و روحِ زنده به بارگاهِ پدرِ بزرگی نماز  و او )مانی( می

آورِ  خویش، )یعنی( پیام  را شنید و با فراخوانِ سومینِ ها  بُرْدَند و لابه کردند و پدرِ بزرگی التماسِ آن
 را فرا خوانْد.  1(/Narisaf YazdNarisah Yazdسوم )

Pognon, 1899: p. 129 l,11, 189; Cumont, 1908: P.35; Schaeeder, 1926: P. 345 

mid: 
که با آنپیامْ  هایی بود. نخست و ویژگی  هاها و تاجها لباسبَرِ سوم، دوازده دوشیزه را فرا خوانْد 

دامنی، یروزی، چهارم آشتی، پنجم پاک مَندی، )ویژگیِ( دوم حکمت، )آن( سوم پ)هست( توانْ 

 
که ایزدی رهاییThe Third Envoyآورِ سوم ) مپیا .1  بخش است و سرنمونِ مردان.( 
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ششم راستی، هفتم ایمان، هشتم پارسایی، نهم امانت، دهم نیکوکاری، یازدهم دادگری، 
 دوازدهم روشنی.

Pognon, 1899: p. 129, 189-190; Cumont, 1908: P.37; Schaeeder, 1926: P. 345 

mid: 
که پیامْ و آن کشتی ]گردونۀ خورگاه  گزار فرمود شید و ماه[ آمد، او به سه خدمتبَر به سوی این 

کشتی را بسازد   1( wahišt ī nōgها را بجنبانند و او دستور داد تا بانِ بزرگ )سازنده(، بهشتِ نو )تا 
ا( سپس پیامْ و سه چرخِ خویش را فراز بَرَند و در؛ ... ) هایِ ]نرینه و مادینۀ[ خویش را  بَر پیکرهاما

که با آنپوشانْد و نورِ پنج ایزدِ  گناهی  گناه آمیخته( ها بود و آن روشنی را جدا کرد، از  چه از )نورِ به 
ا آنان نپذیرفتند؛  گرداندند؛ اما از )پشتِ( ارکانِ تاریکی بیرون تراویده بود، به ایزدانِ روشنی باز 

عچهم که از خورشِ تهوا  آورِ خویش بیزار باشد. ون مردی 
Pognon, 1899: p.130l. 5, 190; Cumont, 1908: P.39-40; Schaeeder, 1926: P. 346 

top: 
آن )گناه( بر رویِ زمین ریخت؛ نیمی بر جایِ خیس و نیمی بر جایِ خُشک و آن )که بر جایِ خیس 

که به شهریارِ   تاریکی همانند بود و الماس نور را به نبرد با او )آن( ریخته بود( دیوی هولناک شد 
کردند. او با دیو جنگ ای به قلبِ او  ید و او را در هم شکست. او را به پشت برگرداند و نیزهراهی 

اش نهاد و از آن )گناه( هایش زد و یک پایش را بر ران او و دیگری را بر سینهزد، سپرش را به دندان
 ریخته بود، پنج درخت رویید. که بر )زمینِ( خشک

Pognon, 1899: p. 130, 191; Cumont, 1908: P.40-43; Schaeeder, 1926: P. 346 mid: 
به دلیلِ سرشت خود باردار شدند و دیدنِ زیباییِ  گوید: دختران تاریکی از پیشو او )مانی( می

هایِ هایِ افتاده[ شکوفهها ]جنینها بر زمین شد و آنبَرِ سوم، سببِ افتادنِ جنینِ آنچهرۀ پیامْ 
گیاهان را اوباریدند و انداختنِ فرزن زَنی دگر رایْ ( با یکPognon, P. 130 l. 14د )درختان و 

که دیده بودند )یا دیدند( و آنپیامْ کردند و در پیکرِ  گفتند: آن پیکر بَرِ سوم مستغرق شدند  ها 
شده هایِ سقطفرزندِ شهریارِ تاریکی، به جنین 2(، Ašaqlūnکجا است تا او را ببینیم؟ و اَشَقْلون )

 
ت برایِ روشنی بهشتِ نو جایْ  .1 که به رهایی رسیدهگاهی موقا اند. انوارِ رهاشُده در این بهشت، در پایانِ جهان هایی است 

   پیوندند.به بهشتِ روشنی می
که با نمراییل در پیِ حبسِ نور هس2 ا )نخستین مرد و زن( از اَشَقْلون و نمراییل پدیدار می. دیوی است   شوند.تند. آدم و حوا
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که دیدید )یا گفت: پسران و دخترانِ خویش  را به من دهند تا برایِ شما بسازم آن پیکری را 
ها پسران و دخترانِ خود را آوردند و بدو دادند. او با وجودِ این، نرها را بلعید و بینید( و آنمی

داد و نمراییل و اَشَقْلون به هم آمیختند و نمراییل  1( Namrāēlها را به جفتش، نمراییل )ماده
کردند. او همآبستن شد و برایِ  باردار شد و برایِ او  چنین )بارِ دیگر(  او پسری زاد و او را آدم نام 

ا )  نامیدند. awwāḤ)2دختری زاد و او را حوا
 Pognon, 1899: p. 130 l. 22-P. 131, tr. P. 191-193; Cumont, 1908: P.46-48; 

Schaeeder, 1926: P. 346-347: 
هیچ غرضی نزدِ بی 3(Yišo zīwā(h)/Xradēšahryazhخشان )گوید: عیسایِ درو او ]مانی[ می

که او از آن ]دو[ دیوِ بزرگ ]اَشَقْلون و نمراییل[ آدم ش  کرد؛ باشد  گاه  د و او را از خوابِ تباهی آ
که دیوی نیرومند رهایی یابد و ]عیسایِ درخشان[ به مردمانی پارسا می که مردی را یافته  مانَد 

کرده ر  همانندِ همین با کند. )عیسی( نیز است و با نیکیِ خویش آن را آرام می درون او را مسخا
کرد؛ زیرا هم که در حالِ غرق شدن در خوابی ژرف است و او را  چون دوستی آدم را میآدم  یابد 

گیرش میبیدار می گُمْ گیر میآورد، او را پیدا و غافل کند و  کننده را از او دور  راهسازد و دیوانِ 
که از او فاصل  سازدمی گرفته بودند، میخو بسیاری از ارکانِ تاریکیِ مادینه را  کند. سپس کوب میه 

که بود و او )عیسی( بدو نشان میشناسد، آنآزماید و خود را میآدمْ خویش را می که گونه  دهد 
با آز او    هایِ پلنگ و فیلان انداخته است وپدرانِ او در بهشت هستند و او، خود، در ]پایِ[ دندان

گ اوبارند و با شیفتگیِ تمام شکم میرا می آمیزند و خورند و با هر چیزی مینند و سگان او را میآ
که هست و در آلودگیِ تاریکی بسته است.  به بند است به هر چیزی 

که او )عیسی( او ]آدم[ را برخیزاند و به خوردنِ درختِ زندگی برانگیخت و او )مانی( می   گوید 
کشید و سپس  گریست و با صدایِ پُر توانش فریاد  ش و خروشِ ترسناک آدم نگریست و  که به غرا

 
 شوند.ها نخستین زن و مردِ بشری زاده میآمیزد و از آن( با اَشَقْلون میPēsūs. نمراییل یا پیسوس ) 1
ا یا مُردیانَگ نخستین زنِ بشری 2 که اَشَقْلون او را می. حوا  ا بکُشد. فریبد تا فرزندش، شیث، راست 

که راه. ایزدی است پیام3 گاهی از بدی، در اسطورهآوَر  گیهْمُرْد به سویِ خوبی و آ  هایِ مانوی است.نِمایِ آدم یا 
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گشود و بر )سینهشیر می گفت: اندوه، اندوه بر سازندۀ تنِ من و مانست. او )آغوش(  اش( زد و 
کرده است و آن بدکاره که روحم را در بند  کس  کشانده است.آن  که مرا به بردگی    ای 
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